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یه کمیته کردسـتان  حزب    حکمتیست  -کارگری  نشر

  ۹۶۲ا کتبر         
۹۲۹۲ژولای  ۲ - ۲۹۲۲مرداد  ۲۹دوشنبه   

تقابل چپ و ارتجاع 

مذهبی در  -قومی

 کردستان

 اسماعیل ویسی

اخیرا نکاتی ازمواضع سیاسی و رسمی خالد 

عزیزی دبیر کل حزب دمکرات کردستان در 

 اگردنیای مجازی، با تاکید براینکه  

 ۸۵کمونیستها و سوسیالیستها در سال ”

تندروی نمیکردند و بطور ناحق، باعث 

تقابل و طرد جریان مفتی زاده که کرد بود 

و کردایه تی میکرد در کرستان، نمی 

شدند . جامعه کردستان طبقاتی نیست. 

همه کردهستند و چون شاخه های و 

گرایشات متفاوت نماز خوان و نماز نخوان 

، پخش شده است. که بطور ” یک جنبش

واقعی تاکید مجددی است بر سیاست و 

پراتیک همیشگی حزب دمکرات کردستان 

ایران بعنوان حزب سیاسی جنبش 

بورژواناسیونالیستی کرد، از آغاز تشکیل و بویژه 

در طول حیات غیر انسانی  ۷۵از انقلاب 

جمهوری اسلامی  میباشد. این خط و جهت 

پراتیکی عبدالرحمان قاسملوو کل  –سیاسی 

جنبش ناسیونالیستی کرد با گرایشات متفاوت 

مذهبی اش، بوده و میباشدو تازگی  –قومی 

ندارد. تکرار این مواضع وچنین جهت و 

سیاستی را باید در بطن شرایط سیاسی ایران و 

اعتراضات توده ای واجتماعی و 
۲صفحه   
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اوضاع سیاسی در                  با در رابطه   
 

 معرفی مبانی کمونیسم کارگری حکمت

 رحمان حسین زاده
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موقعیت شکننده حکومت اسلامی دید که 

خواست سرنگونی اش  در دستور جامعه قرار 

گرفته  و جنبشهای راست و چپ در این سیر 

 -روند و پروسه با تعقیب اهداف سیاسی

طبقاتی و اجتماعی متفاوت در آن دخیل 

 -هستند و کشمکش وتقابل جدی سیاسی

طبقاتی را بر متن این تحولات ایجاد کرده 

است ، باید نگریست و مورد بررسی قرار داد. و 

طبقاتی  آنرا افشاء و با  -اهداف ارتجاعی

برنامه و بطور هدفمند با بن بست روبر کرد. 

لازم است تاکید کنم و اینجا برای روشن 

کردن ماهیت حزب دمکرات و جنبش 

ناسیونالیسم کرد به فاکتهای تاریخی اشاره 

 ای داشته باشم .

حزب دمکرات، همیشه مدافع سنتهای  

 ارتجاعی در کردستان بوده است 

حزب دمکرات به عنوان حزب جنبش 

ناسیونالیستی کرد، همیشه مبلغ، مروج و 

مذهبی و  –مدافع سنتهای ارتجاعی قومی 

اجتماعی و اقتصادی در  -نابرابری سیاسی

کردستان بوده است. هیچگاه جنبشی 

پیشرونبوده است. بر سکولارسیم و مدرنیسم 

اجتماعی، جدائی مذهب از دولت، از آموزش و 

پرورش، مذهب چون امری خصوصی، حق و 

اجتماعی زنان و  –حقوق پایه ای انسانی 

کودکان، در جامعه مورد نظرش تاکید نکرده 

است. برعکس، همیشه با ارتجاع همراه بوده 

اتحادیه ” است و برای متشکل کردن ارتجاع 

را تشکیل داده، تبلیغ ” علمای اسلامی کرد 

نموده و از آن دفاع کرده است. ازبدو آغاز 

 -، ارتجاع قومی۷۵انقلاب آزادیخواهانه سال 

مذهبی درکردستان، در قامت جریان مفتی 

مکتب قرآن و حزب دمکرات کردستان،  -زاده

تمام قد با ارتجاع  اسلامی، در برابر اهداف 

آزادیخواهانه و برابری طلبانه انقلابیون در 

سراسر ایران و کردستان  قرار گرفتند. 

ازتلاشهای قاسملو،قبول خمینی  بعنوان رهبر 

انقلاب و لبیک به خمینی در متینگ مشهور 

در مهاباد ، گردن نهادن به  ۷۵سال 

خودگردانی اسلامی، بشکست کشانیدن هیئت 

نمایندگی خلق کرد، پیشقراولی و اسکورت 

نیروهای ارتش از داخل شهرهای سنندج و 

مهاباد به پادگانها، همگام و همراه شد و در 

تداوم این سیاست برای مقبول شدن در 

بارگاه حکومت اسلامی ایران و کل ارتجاع 

منطقه، تحمیل جنگ سراسری و ضد 

کمونیستی به کومه له عمل کرد و در نهایت  

به باد دادن سر خود و شرفکندی و یارانشان 

بدست تروریستهای اسلامی بود. حزب 

دمکرات در چند سال اخیر نیزاز طریق مرکز 

همکاری احزاب کرد، باب مذاکره را با 

جمهوری اسلامی باز کردند آنهم در شرایطی 

که اکثریت مردم در ایران بطور صریح در 

اعتراضات توده ای، اجتماعی خود در دیماه 

سرنگونی حکومت اسلامی را در در دستور  ۶۹

 روز جامعه ایران قرار دادند.

جنبش ناسیونالیستی در کردستان ایران به  

مثابه جنبش سیاسی بورژوازی کرد با بخش 

مرکز –های مختلف آن احزاب سیاسی 

ستقر در کردستان  همکاری احزاب کرد م

عراق، فراکسیون نمایندگان کرد زبان در 

مجلس شورای اسلامی و اصلاح طلبان کرد 

در کنار سنت و فرهنگ و عادات 

 جریان مفتی زاده ایها، سلفی   -ناسیونالیستی

 

 

 

 

 

 

 

 

های، و اصلاح طلبان کرد، موجود در جامعه 

اجتماعی جنبش  -اجزاء سیاسی” 

میباشند. ناسیونالیسم “  ناسیونالیستی کرد

جنبشی فعال در مناطق کرد نشین ،با سوار 

در جهت “  شدن بر وجوه و اشکال ستم ملی

طبقاتی خود می کوشد پایه  –اهداف سیاسی 

اجتماعی خود را گسترش دهد و در معادلات 

سیاسی کنونی و آتی، در جهت اهداف 

 ارتجاعیش به بازی گرفته شود. 

نگاهی به پیشینه جریان مفتی زاده ایها و اصلاح 

   طلبان کرد

در جریان خیزش توده های مردم درانقلاب 

در جامعه کردستان نیروهای چپ و  ۷۵

کمونیست و آزادیخواه ، نقش اساسی و 

رهبری کننده را داشتند. جریان ارتجاع 

مکتب قرآن مفتی زاده و ”اسلامی تسنن 

در حاشیه قرار ” تشیع طرفدار خمینی 

حضور ملموس نیروهای چپ   داشتند.

وکمونیست پس از سرنگونی استبداد سلطنتی 

و فقدان پایگاه اجتماعی جریان اسلامی 

یکی از   در ایران  به قدرت رسیده  تازه

عوامل وجود آزاد یهای بی قید و 

سیاسی در کردستان بود. عیلرغم   شرط

مذهبی در  -تمامی تلاشهای ارتجاع قومی

حزب دموکرات کردستان ”هیئت 

 
۲صفحه    ۲۶۲شماره  اکتبر 

 مرگ بر جمهوری اسلامی ایران

۳صفحه   

 مذهبی در کردستان -تقابل چپ و ارتجاع قومی



ایران و جریان مفتی زاده ، برای زد و بند 

کردن و به سازش رسیدن با رژیم نوپای 

جامعه بدنبال سیاستهای چپ و ” اسلامی 

کوهی از اسناد  آزادیخواهانه کشیده می شد.

غیر قابل انکار در رابطه با شرایط سیاسی

اجتماعی و امنیتی آن روز جامعه  -

کردستان ثابت میکنند که بر سراسر 

کردستان فضای آزاد سیاسی و امنیت و 

آسایش حاکم بود و احزاب سیاسی ار 

جمله، حزب دمکرات و مفتی زاده ایها، 

در آزادی بی قید و شرط فعالیت می 

کردند. جامعه توسط شوراها و ارگانهای 

مردمی اداره می شد. مفاهیم و مطالباتی 

برابری و آزادی بی قید و  -چون آزادی

شرط فعالیت سیاسی، بیان و تامین بیمه 

های اجتماعی، بیکاری، درمانی مطرح و 

این  .بود در سرلوحه خواسته های مردم

که   وضعیت قطعا،  برای رژیم سیاسی

ماموریت اصلی او سرکوب انقلاب و مطالبات 

آزادیخواهانه و عدالت طلبانه،  مردم بود، غیر 

قابل تحمل بود. مرکز ثقل این وضعیت در 

و در دفاع از دستاوردهای انقلاب، عملا   تداوم

جامعه کردستان و بطور ویژه شهر سنندج 

 بود. به همین خاطر در جریان 

رقابت و درگیری مسلحانه مابین دو 

طرفداران مفتی زاده و   ارتجاعی”  جریان

حکومت اسلامی ،در شهر سنندج   ”صفدری 

برای سرکوب فضای آزادیخواهانه ، فرصت را 

غنیمت شمرد  شهرسنندج توسط ارتش به 

نوروز   توپ و خمپاره بسته شد و واقعه

را با کشتار و زخمی کردن صدها   ۸۵خونین

 ۳۲نفردر شهر سنندج و متعاقب آن فاجعه 

 تیر را به مردم شهر مریوان، تحمیل کردند. 

 ۳۵در جریان یورش سرکوبگران اسلامی در 

و ناچار شدن انقلابیون به بیرون از ۷۵مرداد 

رفتن از شهرها و شکل گیری مبارزه مسلحانه 

جنبش مقاومت کردگ جریان ” تحت عنوان 

مفتی زاده ایها بعنوان پیشقراولان یورش 

گران اسلامی قرار گرفتند در اذیت و آزار، 

دستگیری و زندانی کردن و اعدام 

آزادیخواهان، دوش بدوش سرکوبگران از 

هیچگونه تلاشی دریغ نکردند. اعمال ضد 

بر خلاف تصور وارونه خالد انسانی شان، 

قرار داشت. به  عزیزی، مورد نفرت  مردم

همین خاطر بعد از شکست سرکوبگران 

اسلامی و پیام تقیه خمینی به مردم 

کردستان، بازگشت و تسخیر شهر سنندج از 

طرف انقلابیون، جریان مفتی زاده که مورد 

نفرت بودند، به شهرهای کرمانشاه و همدان و 

بیچار، متواری شدند. احمد مفتی زاده در 

ماده ای، عمق کینه و نفرت ۵بیانیه ای 

اسلامی خود را از هرگونه آزادیخواهی و حق و 

حق طلبی مردم کردستان بیان و به جامعه 

اعلان جنگ داد .ارتجاع حاکم نیز در فکر باز 

سازی نیروهایش بود و طی ماههای آخر سال 

دولت وقت از طریق هوائی شروع به ۸۲۷۵

تقویت تسلیحاتی، تدارکاتی و لجستیکی 

نیروهایش درپادگانها و دیگرمراکز استقرار 

نمود.در تماس مداوم با   نیروهای مسلح

مرتجعین محلی و لمپن های وابسته 

، طرفداران و همکاران  احمد مفتی زاده  به

رژیم اسلامی که ازکردستان فرار کرده و در 

شهرهای کرمانشاه، همدان و بیجار اقامت 

همزمان شروع به تسلیح   داشتند بود.

” وسازماندهی نیروی مزدور و سازماندهی 

که اصلاح طلبان ” پیشمرگان مسلمان کرد 

کرد نوه و نبریه آنان هستند، نمود. مرتجعینی 

که در پیشاپیش نیروهای مسلح حکومت 

اسلامی حرکت می کردند و در 

و   مناطق پایگاهی و کشتار مبارزین  تصرف

تلاش برای تثبیت سیاسی رژیم اسلامی در 

 و ... کردستان نقش مهمی را ایفاء نمودند.

اگر در شرایط کنونی به  جریان مفتی زاده

کارهای خیریه و سایر اموری از این قبیل 

بدلیل فلاکت تحمیل شده به مردم، روی 

آورده اند، صرفا صوری و برای یار گیری و 

بدست آوردن  وجهه و اعتبار اجتماعی است. 

زیرا خود بدان واقفند که در جامعه کردستان 

فاقد هرگونه اعتبار و جایگاه اجتماعی هستند. 

اینها مدافعین جهل و خرافه وسنت و فرهنگ 

ارتجاعی در جامعه کردستان در تقابل با 

آزادیخواهی و برابری طلبی، در دوره مورد 

اشاره خالد عزیزی و امروز نیز می باشندو باید 

 افشا و منزوی شوند. 

 کردستان جامعه ای طبقاتی است!

جنبش ناسیونالیستی کرد و بویژه خالد  

عزیزی میدانند که کردستان جامعه ای 

طبقاتی است. تضاد اصلی در آن جامعه مانند 

همه جوامع سرمایه داری، تضاد مابین کار و 

سرمایه ودو طبقه اصلی کارگرو سرمایه 

داراست و حزب دمکران دومی را نمایندگی 

می کندُ و همچنین جنبش چپ و کمونیستی 

و برابری طلبی و مدرنیسم اجتماعی، جنبشی 

زنده، فعال و پایه عمیق اجتماعی دارد که در 

 معادلات سیاسی جامعه 

 
۳صفحه  ۹۶۲شماره  اکتبر   

 نه قومی،  نه مذهبی ، زنده باد هویت انسانی

 مذهبی در کردستان -تقابل چپ و ارتجاع قومی

۴صفحه   



مذهبی، افتاده  –کردستان  غیر قابل حذف هست. از این منظر است که ناسیونالیسم و ارتجاع در جامعه کردستان به تکاپوی بسیج ارتجاع قومی 

 اجتماعی اش را متحقق کند! -است که اهداف طبقاتی

جامعه ایران آبستن تحولات سیاسی و سرنگونی رژیم اسلامی  در دستور جامعه قرارگرفته است. جنبشهای چپ و راست در بعد سراسری و زیرا 

طبقاتی و اجتماعی خود در آن دخیل هستند و تلاش میکنند مهر خود را در جهت متحقق شدن  -در کردستان نیز، با تعقیب استراتیژی سیاسی

 اهدافشان بر آن بکوبند و جنبش جاری را درمسیر دلخواه خود، جهت و سوق بدهند. 

 قطب کمونیستی و چپ وظیفه خطیری دارد. 

در بطن شرایط جاری در ایران بدون شک، جنبش های چپ و راست در کردستان که در وجود احزاب سیاسی ابراز وجود می کنند هر کدام تاثیر 

اف گذاری خود  را دارندو  در  پروسه سرنگونی رژیم اسلامی در تقابل هم قرار خواهند گرفت. این تقابل جدی است و هر کدام تلاش میکنند اهد

و برنامه و آرمان خودرا الگوی مردم در تحولات پیش رو قرار دهند. جنبش چپ وکمونیستی در تحولات سیاسی جامعه کردستان، وظیفه ای 

 نبشبسیارسنگین به عهده دارد.باید پذیرفت که با آمادگی وبا تقویت جنبش چپ و آزادیخواهی و با عملکرد مسئولانه دگر باره اجازه نداد که ج

 ناسیونالیستی و ارتجاع مذهبی دست بالا را پیدا کنند. 

و  در خاتمه لازم است تاکید کنم که  برای تقابل جدی و اساسی برای سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی و تقابل با جنبش ناسیونالیسم کرد و زد

ان بند از بالا و بازی با سرنوشت مردم در کردستان ، سازماندهی سراسری در ابعاد اجتماعی درجامعه کردستان مبرم و ضروری است. وظیفه رهبر

” عملی کارگری، کمونیست، و جنبشهای توده ای اجتماعی ا است که برای مرتبط شدن و ایجاد شبکه سازماندهی وسیع این محافل حول 

 ”  پلاتفرمی مشخص یابرنامه حاکمیت  مردم در کردستان

 
4صفحه  ۹۶۲شماره  اکتبر   

 کارگر به پا خیز برای رفع تبعیض

 مذهبی در کردستان -تقابل چپ و ارتجاع قومی

 

 مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

 آزادیخواهان سنندج قتل رومینا اشرافی را محکوم کردند
قتل فجیع رومینا اشرفی با تنفر و انزجار وسیع در میان مردم شهر سنندج روبرو شده است. طبق اخبار رسیده ساعتی قبل  بخشی از 

آزادیخواهان شهر سنندج در اقدامی انسانی در تفریحگاه آبیدر با گردهمایی و قرائت قطعنامه و برافراشتن پلاکاردهایی در محکومیت زن 

 ستیزی و قتلهای ناموسی و با اعلام همبستگی،  با مادرداغدیده رومینا، نفرت و اعتراض خود را نسبت به مناسبات و فرهنگ و قوانین ضد زن

لازم به یادآوری است دیروز هم پنجشنبه تعدادی از فعالین اعلام کردند. قتل رومینا را به دست پدر جنایتکارش به شدت محکوم کردند. 

 .حقوق زنان در پارک ای تی سنندج تجمعی بهمین مناسبت برگزار کردند

کمیته کردستان حزب حکمتیست به شرکت کنندگان در اقدام اعتراضی و انسانی آزادیخواهان سنندج درود میفرستد. ما از مردم آزادیخواه در 

شهر های کردستان و سراسر ایران میخواهیم چنین ابتکارات انسانی در اعتراض به زن ستیزی و قتل زنان و در محکومیت قتل رومینا اشرافی 

 را گسترش دهند. 

 کمیته کردستان حزب حکمتیست 

  ۳۲۳۲مه  ۳۶ - ۸۲۶۶خرداد  ۶جمعه 



 حضار و دوستان گرامی

به مناسبت هفته حکمت در این تجمع حضور 

به هم رسانده ایم، به همه شممما خموشماممد 

میگویم. فلسفه هفته حکمت اینست در ایمن 

مناسبتهایی که برگزار میکنیم، بما افمکمار و 

نگرش و سیاست و پراتیک و شخصیمت ایمن 

مارکسیست و رهبر کمونیستی برجسته آشنما 

شویم. بر این اساس من این بار معرفی مبانمی 

و تزهای اصلی کمونیسم کارگمری ممنمصمور 

حکمت را انتخاب کردم. منصور حکمممت بما 

بسیاری از تئوریها و سیاستمهمای دگمرگمون 

کننده مارکسیستی و بینش انسانی و تحولات 

مهم در کمونیسم ایران و عراق و... تمداعمی 

میشود. اما من فکر میکنم بیش از هر چیز بما 

کمونیسم کارگری تداعی میشود. همانطور که 

مارکس با کمونیسم و لنین با بلمشمویسمم و 

انقلاب اکتبر تداعی میمشمود. کمممونمیمسمم 

کارگری پایه جنبش، تئوری و سمیماسمت و 

تحزب و پراتیکی است که حکمت به آن تعلق 

دارد و در سالهای آخر قرن بیستم رهمبمری 

این ترند را به عهده گرفت. منصور حکمت در 

معرفی و در بسط کمونیسم کارگری علاوه بمر 

انبوهی از مطالب متعدد، به طور مشخص سه 

سمینار مفصل برگزار کرده است. سمینار اول 

و دو سمینار بعدی در سمال  ۸۶۵۶در مارس 

برگزار شده اند. این مباحث مفصلند و  ۳۲۲۲

در فرصت کوتاه  امروز نمیتوانم حمتمی بمه 

معرفی همه تزهای این مباحث بپمرازم. ممن 

اساسا سمینار اول را مبنای سخنرانی اممروز 

قرار داده ام و در این فرصت هدف اینست که 

مرور کوتاهی داشته باشیم و امیدم اینست که 

باردیگر این عطف توجه را جلب کمنمم، کمه 

مجددا این مباحث را مطالعه و تعقیب کنیم و 

راهنمای سیاست و پراتیک خود قرار دهمیمم. 

برای معرفی این مبحث به نمقمل قمولمهمای 

متعددی از خود حکمت مراجعه میکنم که به 

نظرم به طرز گویایی ممعمرف دیمدگماه وی 

 هستند.

اجازه بدهید ابتدا اشاره کنم که من چگونه بما 

مبحث کمونیسم کارگری آشنا شمدم و بمه 

لحاظ تقویمی سیر معرفی ایمن ممبمحمث و 

 پیدایش این جریان چگونه بود. 

و در کمنمگمره دوم  ۸۶۵۹اولین بار در سال 

حزب کمونیست ایران با  مبحث و عمنموان  

کمونیسم کارگری از جانب منصور حمکمممت 

آشنا شدم. در بخش گزارش آن کنگره و در 

مموقمعمیمت و ” مبحث جامعی تحت عنموان 

منصور حکمت موانع پمیمش “  دورنمای حزب

پای انقلاب کارگری را در سطح جهانی و در 

در آن مبحث و آنزممان بمه   ایران برمیشمرد.

عنوان یکی از اساسی ترین مموانمع انمقملاب 

طبقه کارگر ” کارگری این تز برجسته شد که 

یک راه میرود و جمنمبمش بمه اصمطملاح 

منصور حکممت “  کمونیستی هم یک راه دیگر

“ کارگر و کممونمیمسمم” از شکاف موجود بین 

صحبت میکرد و میگفت که در دوره مارکمس 

و در اوایل قرن در دوره لنین اینجوری نبمود، 

برعکس کمونیسم آن دوره هما کمارگمری و 

جنبش کارگری آن دوره ها به ویمژه بمخمش 

پیشرو آن کمونیستی و مارکسیسمتمی بمود. 

جنبش کارگری و کمونیستی در هم تمنمیمده 

بودند. همین یک عامل تعیین کننمده وقموع 

انقلاب کارگری اکتبر بود. نتیجه گیری اصلی 

حکمت این بود که به شکاف بین کمارگمر و 

کمونیسم باید پایان داد و کمونیسم کارگمری 

را باید احیاء و مجددا شکل داد. از آن وقمت 

کمونیسم کارگری مبنای تحرکی ممهمم در 

حزب کمونیست ایران و عنوان و پمدیمده ای 

 آشنا در کمونیسم ایران شد.

آن دوره این گرایش به عنوان بحثی اثباتی و 

در تداوم و تکامل خط حزبی مطرح شد، بمه 

اندازه کافی تمایزات خود را با رادیکالمتمریمن 

چپ موجود غیر کارگری و غیر کمونیمسمتمی 

طرح نکرد. با شفافیت و انتقادی و تعرضی بمه 

کل کمونیسم  موجود خود را عرضه نکرد، در 

نتیجه نارسا و ناکافی مطرح شد. و آن تحمول 

اساسی مورد نظر را به هممراه نمداشمت. بمه 

همین دلیل سه سال بعدتر منصور حکمت به 

موضوع برمیگردد و این بمار در چمارچموبمی 

متفاوت دیدگاه خود را در دو محمور اصملمی 

عرضه و فرموله کرد. محور اول : بمه عمنموان 

انتقاد و تعرضی مارکسیستی به کل کمونیسم 

موجود در دنیا و چپ ترین روایت از آن کمه 

ناظر بر سیاست و پراتیک حزبی بود که خمود 

در رأس آن قرار داشت. و محور دوم : اثباتمی 

به عنوان ارائه چارچوب یک جنبش متمایز و 

به عنوان چارچوب فکری، سیاسی، پراتیکی و 

حزبی همان جنبش متمایز طرح شد. منصمور 

حکمت خود این روند را چنین بیان میکمنمد. 

بنابراین بحث من دو بخش عمممومما دارد ” 
بخش اول راجع به این است کمه ممبمحمث 
کمونیسم کارگرى به چه چیزى پاسخ میدهد 
و تحت چه شرایط معینا و در رابطه با چمه 
مشاهدات و تجربیات معینا خودش را مطرح 
میکند و بخش دوم صمحمبمتمم راجمع بمه 
کمونیسم کارگرى بعنوان یک موضوع اثباتما 

امیدوارم که در آخر این جلسه توانستمه .است
 باشم کارى بکنم که رفقا این 

را تشخیص بدهند که بمحمث کمممونمیمسمم 
کمارگمرى ” کارگرى فقمط شکوه اى دربماره 

کم بمودن ”و یا “ نبودن حزب کمونیست ایران
نیست. فشمارى “  کارگران در حزب کمونیست

 “کارگر گرائا”نیست براى 

 
۵صفحه  ۹۶۲شماره  اکتبر   

 ایجاد تشکلهای مستقل کارگری حق مسلم کارگران است!

۶صفحه   

 معرفی مبانی کمونیسم کارگری حکمت

 رحمان حسین زاده



 
۶صفحه   ۹۶۲شماره  اکتبر   

 زنده باد سوسیالیسم!

بیشتر توسط حزب کمونیست ایران. بملمکمه  
معرفا و مقدمه اى است بمه یمک دیمدگماه 
سیاسا و اجتماعا متمایز. دیمدگماهما کمه 
عواقب و استنتاجات سیاسا و عملا بسمیمار 

 فراگیر و وسیعا دارد.

دیدگاها که هدف خمودش را پمیمشمبمرد  
پراتیکا قرار میدهد که با آن چیزى که امروز 
بعنوان کمونیسمم چمه در بمیمرون حمزب 
کمونیست و چه توسط حزب کمونیست ایران 

)ممنمصمور ”   .انجام میشود، تفاوت بسیار دارد
 -سمینار اول کمونیسمم کمارگمری–حکمت 
تمامی نقل قولهایی که از ایمن  -۸۶۵۶مارس 

 ببعد در این متن میآید از همین منبع است(  

منصور حکمت ارائه این دیدگاه تماما متمایمز 

و دگرگون کننده را حاصل سه سال تعمق در 

زندگی سیاسی خودش نیز میدانمد. در ایمن 

مبحث کمممونمیمسمم  .“ رابطه حکمت میگوید
کارگرى بطور مشخص براى من چگونه طمرح 
شد؟ ما براى این پا به فمعمالمیمت سمیماسما 
گذاشته ایم که آدمهایا هستیم با افکار معین 
و تبیین معینا نسبت به دنیماى پمیمراممون 
خودمان و تغییرى که باید در آن بموجمود 
بیاوریم. انتخاب کمونیسم بعنوان یمک روش 
زندگا و یک روش مبارزه و یک تئورى و یک 
ایدئولوژى نیز از همینجا مایه میگیرد. در این 
مبارزه، دستاوردهاى معینا بدست آورده ایم. 
هریک از ما میتواند به تاریخ زندگا سیماسما 
خودش فکر بکند و بفهمد که به کجا رسیمده 
است و چقدر در جهت آن اهداف و آرمانهائا 
که او را به این سمت کشانده اسمت، پمیمش 
رفته است. بحث کمونیسم کارگرى حماصمل 
بیش از سه سال تعمق خود من است راجمع 
به این جنبه از زندگا سمیماسما خمودم و 
فعالیت سیاسا اى که خود را بخشا از آن 

در ادامه  منصور حکمت پرتوقع و پر  “. میدانم

انتظار و بلند پرواز سمئموالات اسماسمی  و 

محوری پیش روی کمونیمسمم کمارگمری و 

ضرورت پاسخگویی آنها را طرح میکمنمد. در 

 :“این باره میگوید

راستش اولین چیزى اى کهه مهن را ” 

متقاعد کرد که هنوز باید سئوالات مهم و 
جدیدى را پاسخ داد این بود کهه مهن 

کمونیسم را بعنوان یک آرمان کهارگهرى 
پذیرفته بودم و شش ههفهت سهال از 

پراتیک فعال خودم بعنوان یهک کهادر 
جنبش کمونیستى ایران میگهذشهت و 

عینا میدیدم که پراتیک روزمهره مهن 
تاثیرى در سرنوشت آن نسل کارگرى که 

دارد با من زندگى میکند، هم دوره مهن 
خهوب .  است، معاصر من اسهت، نهدارد

میشود براى این بى تاثیرى تئورى داد. 
تئورى مراحل داد. مثلا گفت مرحله اول 

مرحله پاشیدن بذر آگاهى سوسیالیستى 
است بعد نوبت تشکیل احزاب کمونیست 

است بعد این احزاب میروند کار میکننهد 
و آن کارگران را میآورند و غیهره. مهن 

شخصا یک همچون تبیینى از زنهدگهى 
خودم ندارم و یک همچون تبیینى را هم 

از کسى قبول نمیکهنهم. سهنهاریهوى 
اینچنینى را قبول نمیکنم. شش سهال 
کمونیست متشکل بوده ام و پس از شش 

سال، بچه دهساله آن روز کارگر شانهزده 
در این شش سال  .ساله امروز شده است

با آمار دولتى میشود نشان داد چهنهد 
کارگر مرده اند، در این شش سال میشود 

با آمار دولتى نشان داد دست چند نهفهر 
قطع شده، در این شش سال مهیهشهود 

نشان داد چه تعداد متولد شدند و زبهان 
باز کرده اند و خرافه هاى اجتمهاعهى را 

پذیرفته و تکرار میکنند. در این شهش 

سال میشود نشان داد میلیونها انسهان 

چطور صبح را به شب و امروز را به فهردا 
رسانده اند. در این شش سال مهیهشهود 

دید که پسر حاجى سر کوچه چهگهونهه 
حزب اللهى شد و زندگى میلیونها نفر را 

سیاه کرد، کشت و به کشتنهشهان داد، 
نانشان را برید، مغزشان را پر از خهرافهه 

کرد. و تو، توئى که معتقدى پهرچهمهدار 
تحول انقلابى جامعه زمان خودت هستى، 

پیشتاز جامعه اى، کسى که تکه اى از 
آینده است که امروز زندگى میکند، تهو 

حتى نتوانسته اى سرسوزنى در وضهع 

 همین لحظه تاثیر بگذارى. 

کمونیسم نادخیل در مبارزه اجتمهاعهى 
قاعدتا باید آدمى را که فلسفه فعالیتهش 

را تغییر اجتماع قرار داده باشد بهفهکهر 
اما از  .بیاندازد. براى خود من اینطور بود

نظر تحلیلى، واقعا احتیاجى به طى کردن 
این روند براى رسیدن به نقطه نیست. بها 

کمى تعمق میتوان درک کرد کهه یهک 
جایى نقصى هست. سئوالاتى هست کهه 

باید پاسخ بگیرد. تشهکهیهل حهزب 
کمونیست نه فقط پاسخ ایهن سهوالات 

نیست، بلکه خود این سوالات را بهطهور 

 برجسته ترى تاکید میکند. 

من یک سلسله مشاهدات را براى شهمها 
مطرح میکنم که فکر میکنم باید به آن 

فکر کنید و فکر میکنم باید براى آنههها 
جواب داشته باشید. بیرون از ما میگویند 

صد و چند ده سال از مهانهیهفهسهت 
کمونیست میگذرد، کو انقلابتان؟ شوخى 

میکنید، خودتان را فریب مهیهدههیهد، 
کجاست این انقلاب شهمها؟ 

۷صفحه   

 معرفی مبانی کمونیسم کارگری حکمت

 رحمان حسین زاده



 
۷صفحه   ۹۶۲شماره  اکتبر   

 مرگ بر جمهوری اسلامی

بیرون ما میگویند پیش بهیهنهى ههاى 

مارکس غلط از آب درآمده است. مهگهر 
قرار نبود اول در انگلسهتهان انهقهلاب 

سوسیالیستى بشود و بعد آلمان و غیره؟ 
اما چنین نشد. نه در اروپا، بلکه در یهک 

جاهاى دور افتاده اى در کهره ار  
اتفاقاتى افتاد که چهار سال بعهد خهود 

شما هم حاضر نبوده ایهد زیهر آن را 
بعنوان انقلاب سوسیالیستى امضا کنیهد. 

میگویند کمونیسم و انقلاب کمونیستهى 
اینها  .تخیل است، مقولاتى قدیمى است

را از بیرون به ما میگویند و بلنهد ههم 
میگویند. باقى چیزها را باید خودمان بهه 

خودمان بگوئیم. حزب انقلاب کارگهران، 
کارگر در آن کیمیاست. نگاه که میکنیهد 

مى بینید اساسا روشنفکران جامعهه را 
سازمان داده است. چرا اینطور اسهت؟ 

حزب انقلاب کهارگهرى اسهت، چهرا 
سازمانده کارگر نیست؟ میگوییهم کهه 

جنبشى است که حقایق اساسى راجع به 
جامعه و جهان موجود را بیان میکهنهد، 

حقایق را بیان میکند. میگوئیم حقهایهق 
قابل درک و شفافى را راجع به جهههان 

سرمایه دارى بیان میکنیم که بهورووازى 
در هزار و یک رمز و راز آنرا پیچیهده و 

پنهان کرده است. پس چرا حرفمان در 
رو ندارد؟ چرا آخوند سر محل داسهتهان 

خر دجال را میتواند به کرسى بنشاند من 
کمونیست این حقایق را نمیتهوانهم بهه 

کرسى بنشانم؟ چرا هزار و یهک جهور 
خرافه بعنوان عقل سلیم پهذیهرفهتهه 

میشود، اما حرفهاى حقیقى من و شهمها 
بعنوان عقل سلیم پذیرفته نمیشهود؟ و 

بعد به پژواک حرفهاى خودمان که از در 
و دیوار جامعه برمیگردد، گوش میدهیهم 

میبینیم که چندان حقایق قابل فههمهى 

بنظر نمیایند. فهمیدن اینها به متخصص 
احتیاج دارد، بیشتر از هر چیزى به یهک 

مومن احتیاج دارد. جنبش بیان حقایهق 
چرا به این روز درآمده، جنبشى که پایهه 

اش روى افشاى حقیقت جامعه سرمایهه 
دارى قرار دارد؟ انگار حرف خهودش را 

خودش نمیفهمد!! و چرا نمیتهوانهد بهه 
کسى بقبولاند؟ میگوئیم جنبش انقلاب و 

تحول و دگرگونى اساسى کهل جهههان 
موجود هستیم. جهانى که چند میلیهارد 

آدم در آن زندگى میکنند و همین لحظه 
که شما اینجا نشسته اید، صدها تانهکهر 

چند هزار تنى دارند در دریاهها فهقهط 
سوخت گوشه هائى از آنهرا جهابهجها 

میکنند. این جهان به این عظمت را کهه 
به طریق الکترونیکى چهار گوشهه اش 

بهم وصل است، و سازمان کار میلیاردها 
انسان را تعیین کرده است، این جهان را 

ما میخواهیم از بنیاد دگرگون کهنهیهم! 
اینطور راجع به خودمان میگوئیم وگرنهه 

دور هم جمع نمیشدیم، آنوقهت نهگهاه 
میکنید به این جنبش تغییر بهنهیهادى 

جهان، از ایجاد کوچکترین تفاوتهى در 
زندگى نسل معاصر خهودش عهاجهز 

است........ آیا این جنبشى اسهت بهراى 
تغییر جهان؟ راستش مدتهاست کسهى 

حتى دیگر راجع به آن تغییر جهان ههم 
حرف نمیزند. یک کمونیست، اینهروزهها 

معمولا آدم خوشقلب و دموکراتى اسهت 
که میگوید بابا مردم را اذیت نکنید. بهه 

ضعفا زور نگوئید. آن انقلابیون پرشهورى 
که میخواستند دنیا را از قاعده اش بهر 

زمین بگذارند دیگر رفته اند. کمونیسهم 
قرار بوده است جنبشى براى یک تعر  

نهقهدى  .اساسى به جامعه موجود باشهد

بنیادى و تعرضى عظیم به سرمایه دارى. 
که قرار است براى همیشه بشریت را از 

شر آن خلاص کند . جنبش تعرضى یهک 
این ظاهرا آن چیزى اسهت  -طبقه نوین 

پس چرا ایهن  -که ما بخودمان میگوئیم 
کمونیسم در موضع دفاعى است؟ چهرا 

مدتهاست کمونیسم واقعا موجهود دارد 
سعى میکند بدهیهاى خود را کهاههش 

بدهد؟ به او میگویند دمکرات نیسهتهى، 
دارد سعى میکند که نشان بدهد هست. 

به او میگویند وطن پرست نیستى، دارد 
سعى میکند نشان بدهد هست. بهه او 

میگویند تو میخواهى در جامعه نهههاد 
مذهب را از بین ببرى، دارد سعى میکند 

نشان بدهد چنین قصدى ندارد. بهه او 
میگویند انسان را دوست نهدارى، دارد 

سعى میکند نشان بدهد دوسهت دارد. 
این تعر  است یا کیسه بکس جهههان 

سرمایه دارى بودن؟ میگوید من آنتى تز 
جهان سرمایه دارى هستم، مهیهگهویهد 

سرمایه دارى خود ذاتا مرا بهازتهولهیهد 
میکند. این جنبش را بازتولید میکهنهد. 

سرمایه هرجا میرود، معادل خودش مهن 
را بوجود میآورد. پس چرا درسهت در 

مقطعى که سرمایه دارى همه منافذ ایهن 
کره را پر کرده، و هیچوقت منهاسهبهات 

تولید سرمایه دارى اینقدر اشاعه یافته و 
گسترش یافته نبوده است، چهرا ایهن 

جنبش در بحران است؟ مگر قرار نهبهود 
این سرمایه دارى عظیم، سوسیالیسمهى 

به همان عظمت را در برابر خهودش بهه 
میدان فرا بخواند! اینها تناقض است. این 

  .تناقضها جواب میخواهد

۸صفحه  این جواب را از شما میخواهد.  

 معرفی مبانی کمونیسم کارگری حکمت

 رحمان حسین زاده



 
۸صفحه   ۹۶۲شماره  اکتبر   

 شوراهای محلات ایجاد باید گردد!

این جوابها را باید داشت. نمیشود صبهر  

نمیشود سر را گذاشت بغل کسى و  .کرد
گفت انشاالله پاسخ میدهد. یا در مسیهر 

ظفرنمون مبارزه این مسائل حل میشود. 
این سئوالات شانتاو کسى نیست. اینهها 

تناقضهاى جهان واقعى بیرون ماست در 
رابطه با کمونیسم واقعا مهوجهود. اگهر 

پاسخ نداریم، راستش حداقل باید ایهن 
ظرفیت را داشته باشیم که اگر جوابى که 

کسى میدهد غلط است بلند شهویهم و 
بگوئیم که این جواب غلط است، مسالهه 

سر جاى خودش مانده است. باید دنبهال 

 .جوابش را بگیرید

و این من را به یک تهنهاقهض دیهگهر 
میرساند. آخرین تناقضى که به آن اشاره 

میکنم، و آن طیف کمونیستهائى هستند 
که نه این سئوال را دارند و نه دنهبهال 

جوابش میگردند. کمونیسم یک حهرفهه 
شده است. یک روش زندگى شده است. 

یک سیستم کسب نیک نهامهى شهده 
است. ارتش ذخیره روشنفکران اسهت. 

جنبشى است که روشنفکران افهراطهى 
جامعه را در خودش نهگهاه مهیهدارد، 

سازمان میدهد تا وقتى که سهنهشهان 
آنقدر بالا برود و درد مهعهاش آنهقهدر 

معتدلشان کند که بتوانند در تولید یک 
جائى پیدا بکنند. بهرحال شروع مسالهه 

اینجاست. حرف من اینست که بهحهث 
کمونیسم کارگرى پاسخ این تناقضات را 

دارد. یا سرنخ هاى مهمى به این پاسخ را 
دارد. بحث کمونیسم کارگرى جواب این 

مسائل است. جواب مادى اش اسهت، 
جواب نظرى اش است، جواب تحلیهلهى 

اش است، جواب سیاسهى اش اسهت، 

جواب پراتیکى اش است. و به ههمهیهن 

دلیل است که میگویم این بحث بنظر من 

 از این جلسه بسیار فراتر میرود".  

به این ترتیب طرح این سئوالات اساسمی در 

واقع مدخلی است برای ورود  بمه ممبمحمث 

اصلی کمونیسم کارگری و پمرداخمتمن بمه 

تزهای محوری آن از جانب منصور حکمت . 

 قبل از هر چیز اولین تز پایه ای اینست که: 

مممنممصممور  کمونیسم کارگری چیست؟ 

حکمت در پاسخ با تفصیل و در مناسبتمهمای 

مختلف توضیح داده که به نظرم چکیمده آن 

چنین است.  کمونیسم کارگمری در درجمه 

اول یک واقعیت اجتمماعمی اسمت، درسمت 

همانند لیبرالیسم بورژوایی که یک واقعمیمت 

اجتماعی است و من اضافه میکنم همانمطمور 

که سندیکالیسم،یونیونیسم،ناسیونالیمسمم و 

کنسرواتیسم واقعیتهای اجتماعی هسمتمنمد. 

کمونیسم کارگری انعکاس اعتراض کارگر بمه 

نظم سرمایه است. این واقمعمیمت مموجمود 

اجتماعی قبل از مارکسیسم وجود داشتمه و 

اختراع مارکسیسم نیست. گرایشمی بما نمام 

کمونیست در میان پرولتاریای کشورهای تازه 

صنعتی شده هم عصر مارکس و انگلس وجود 

داشت. اگر چه کمونیسمشان نتمراشمیمده و 

نخراشیده بود، اما با آنچه کمه ممارکمس و 

انگلس در مانیفستی که نوشتنمد، انمطمبماق 

فراوانی داشت و به همممیمن دلمیمل اسمم 

را بر آن سند تاریخمی “  مانیفست کمونیست” 

نهادند. کمونیسم کارگری حکمت هم از ایمن 

جنس است. مانیفست طبقه کارگر اواخر قرن 

بیستم و اکنون باید گفت اوایل قرن بیست و 

یکم است. قبل از هر چیمز انمعمکماس یمک 

واقعیت اجتماعی، عینی و جاری بمیمرون از 

احزاب و سازمانها و گاها در ارتباط بما آنمهما 

است.پیشینه تاریخی دارد به قول حمکمممت 

انترناسیونال کارگری اول و انقلاب اکتبمر از 

لحظات مهم این تاریخ است و حکمت اضافمه 

میکند که اعتصاب یکسمالمه ممعمدنمچمیمان 

انگلستان را جزو این تاریخ میداند. و این بما 

تصویر کتابی و شعماری چمپ سمنمتمی از 

کمونیسم بسیار متفاوت است. ظاهرا اعتصاب 

معدنچیان تحت رهبری سندیکا و اسکارگیل 

سندیکالیست نباید سنخمیمتمی زیمادی بما 

کمونیسم داشته باشد. اما در نگرش اجتماعی 

کمونیسم کارگری و حکمت ایمن تمحمرک 

کارگری جزوی از حیات کمونیسم  کارگمری 

است. حکمت اشاره ممیمکمنمد آن کمارگمر 

معدنچی در حال جمع آوری ذغال زمانی کمه 

” در مقابل زور پلیس برمیگردد و میمگمویمد 

من پول این ذغالها را جد اندر جد بما خمون 

خودم و پدرم پرداخته ام و اینها ممال ممن 

حرف مانیفست کمونیسمت را تمکمرار “ است

میکند و اعلام میکند که مالکیت بورژواها را 

قبول ندارد.  کمونیسم کارگری قبل از همر 

چیز بیان شفاف و روشن اعتراض اجتمماعمی 

کارگر به سرمایه داری و به این ترتیب یمک 

واقعیت  اجتماعی اسمت. اضمافمه بمر ایمن 

مشخصه پایه ای، منصور حمکمممت دیمگمر 

مشخصه های کمونیسمم کمارگمری را بمر 

 میشمرد و مینویسد:

کمونیسم کارگری بعملاوه بمعملاوه یمک ”   
است. یک سیسمتمم فمکمرى  سیستم فکرى

جامع و فراگیر )که در این سطح هم بمه آن 
میپردازم، به مبانما تمئموریمک آن و بمه 
دیدگاههایش نسبت به آن موضوعاتا که یک 
سیستم فکرى اجتماعا فراگیر باید بمه آن 

 بپرازد.

انتمقماد بمه کمونیسم کارگرى همچنین یک 
و یمک بمررسما  سوسیالیسم عملا موجود

تاریخا از سوسیالیسم معاصر است. بنابرایمن 
انمتمقمادى  -یک جنبش و حرکت تئموریمک

است.کمونیسم کارگرى همچنین مجممموعمه 

۲صفحه   

 معرفی مبانی کمونیسم کارگری حکمت

 رحمان حسین زاده



 
۲صفحه   ۹۶۲شماره  اکتبر   

 بر خورداری از محیط کار وزیست ایمن و سالم حق پایه ای شهروندان است

۱۱صفحه   

ارزیابیمهماى مشمخمص از اى از یک سلسله 
و مبارزه طبقماتما  مسائل گرها سوسیالیسم

  اسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممت.

رهنمممودى اسمت بمراى کمونیسم کارگرى 
عمل سیاسا. همانطور که هر دیمدگماه  عمل،

فکرى اجتماعا و سیاسا رهنمممودى بمراى 
یک سلسله عمل سیاسا است، کممونمیمسمم 
کارگرى همین میتواند در این ظرفیت تعریف 
  شمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممود.

 یک جنبش حمزبماکمونیسم کارگرى بعلاوه 
است که به یک آینده حزبا متفماوت بمراى 
کمونیسم نظر دارد. کممونمیمسمم کمارگمرى 
کمپینا است براى ایجاد احزاب کمونیستما 
بر  مبناى این دیدگاهها و بمرنماممه هما و 

و بالاخره کمونیسم کمارگمرى یمک   سیاستها
فراخوان مشخص خطاب به حزب کمونیسمت 

است. فراخوانا براى اتخاذ یک نمگمرش  ایران
 . معین و اتخاذ روشهاى فعالیت معین

بهرحال وقتا من از کمونیسم کارگرى حرف 
میزنم، مجموعه اینها مد نظرم است و نه یک 
دیدگاه نظرى صرف و یا سلسملمه روشمهماى 
عملا که باید اتخاذ بشود و غیره، کمونیمسمم 
مجموعه اى از یک واقعیت اجتماعا، دیدگماه 
نظرى و غیره است. همانطمور کمه ممقمولمه 
کمونیسم را، بدون پسوند کارگرى، همینطمور 
ما فهمیم. کمونیسم همه ایمنمهما هسمت. 
کمونیسم کارگرى هم همه این ابعمادى کمه 
گفتم را دارد و من در ادامه بحثم تموضمیمح 
خواهم داد که خیلا ساده مقوله کمونمیمسمم 
کارگرى را دارم بجاى مقوله کمونیسم بمکمار 
میبرم. در بحث امروز به همه ابعادى کمه در 

 .“تعریف کمونیسم کارگرى شمردم میپردازم

و در ادامه در توضیح اینکه چرا کممونمیمسمم 

کارگری را به جای کمونیسم بکار میمبمرد و 

 ” . چنین میگوید

کمونیستها در آن زمان کارگران بودند. اکنون 

صد و سا و چند سال از مانیفست کمونیست 
گذشته است و کمونیسم عملا موجود دیمگمر 
مشخصه کارگران نیست بلکه حالت همممان 
سوسیالیسما را پیدا کرده که مارکس زممان 
خودش از آن حرف ممیمزد، ممتمعملمق بمه 
بورژواهاست. بنابراین ما کلمه کارگرى را بمه 

کمممونمیمسمم ” آن اضافه میکنیم و میگوئیم 
براى اینکه ما را برگرداند درست بمر “  کارگرى

سر این موقعیت اجتماعا که انگلمس از آن 
سخن میگفت. به این ترتیب اگمر بمخمواهمم 
مانیفست کمونیست را دوباره چماپ کمنمم، 
نامش را میگذارم مانیمفمست کمممونمیمسمت 
کارگرى. منتها بعدا توضیح میدهم که ایمن 
مانیفست صد و سا سال قبل کمممونمیمسمم 
کارگرى است و کمونیسم کارگرى امروز بمه 
یک تبیین جدیدى از جهان امروز احمتمیماج 
دارد. و باید براى جهان اممروز خمط مشما 

 “.تعیین کند

منصور حکمت به این تعهد اعلام شمده بمالا 

عمل کرد و یک تنه و چه درخشان با نوشتن 

برنامه یک دنیای بهتر، خط مشی کمونیستی 

در قبال جهان امروز را مدون کرد. بمرنماممه 

دنیای بهتر به اعتقاد من مانیفست کمونیست 

کارگری بعد از صد و شصت سال از انمتمشمار 

مانیفست کمونیست مارکس و انگلس اسمت. 

از همان جنس و با تبیین مولفه های اساسمی 

 مبارزه طبقاتی جهان معاصر است. 

سممم پراتیک گر کمممونممیمم : تز پایه ای دی

کارگری ، جایگاه پراتیک و نقش نیروی فعاله 

انسان برای تغییر است. شمنماخمت درسمت 

پراتیک طبقاتی بمرای پمیمشمبمرد انمقملاب 

کمونیستی بسیار ضروری اسمت. وقمتمی از 

پراتیک صحبت میشود در تصویر اولیه، عممل 

ساده انسانها به ذهن متبمادر ممیمشمود. در 

کمونیسم مارکس و کممونمیمسمم کمارگمری 

حکمت پراتیک پدیده ای اجتماعی طبقماتمی 

انسان برای تغییر و به این ترتیب پدیمده ای 

همممممه جممانممبممه تممر اسممت. عممبممارات، 

پراتیک،اجتماعی، طبقاتی، انسان، تغییر، کمه 

خیلی وقتها و همین جا در جمله ای در کنار 

هم ترکیب میشوند، همر کمدام لایمه همای 

مختلفی از روند اجتماعی مربوط بمه همم و 

سطوح مختلفی از تحلیل سیاسی را شمکمل 

میدهند که مارکس آن را به روشنی تبیمیمن 

کرده و حکمت خلاقانه به آن بازگشته اسمت. 

در همین سمینار این سطوح تموضمیمح داده 

شده و من فرصت ندارم به توضیح مجدد آنها 

بپردازم، به عنوان نتیجه ای مختصر میتوانمم 

بگویم: مارکسیسم در توضیمح پمراتمیمک و 

جامعه به مسئله شناخت طبقه بمه عمنموان 

بخش لایتجزای پروسه تولیدی جامعه در همر 

مقطع میرسد و لذا جایگاه پراتیک طبقمه در 

قبول نکردن شرایط و مناسمبمات تمولمیمدی 

موجود تشخیص داده میشود. جامعه طبقاتمی 

کلید شناخت قانونمنمدی جماممعمه اسمت. 

واقعیت طبقه و طبقاتی بودن جامعه مقدم بر 

ادراک مارکسیسم است.  طمبمقمه و لاجمرم 

پراتیک طبقه جایگاه کلیدی دارد. ممنمصمور 

در تلقی مارکس از انسمان ” حکمت مینویسد 
طبقه وارد میشود، در تلقی مارکس از پراتیک 
طبقه وارد میشود، در تملمقمی ممارکمس از 

در نمتمیمجمه  “ ماتریالیسم طبقه وارد میشود

پراتیک آگاهانه طبقه معین به تغییر ممنمجمر 

میشمود و بمدون آن تمغمیمیمری ایمجماد 

نمیشود.بدون چنین پراتیکی تغیمیمر نمظمم 

موجود و سوسیالیسم و کمونیسم اتفاق نممی 

اجتنماب ” افتد و بر خلاف تز جاافتاده و پاسیو 

در میان کمونیسمممهمای “  ناپذیری کمونیسم

غیر پراتیک و غیر کارگری ، سوسیالیمسمم و 

کمونیسم  خودبخودی نمی آید. در این دیگاه 

پراتیک طبقاتی و مبارزه طبمقماتمی مموتمور 

محرکه تاریخ است و نه هیچ چیز دیگر و این 

 را مقایسه کنید با تبیین

 معرفی مبانی کمونیسم کارگری حکمت

 رحمان حسین زاده



 
۱۱صفحه   ۹۶۲شماره   اکتبر   

 نه به حکومت ضد زن!

کمونیستهای بورژوایی بمنمابمه ممنمفمعمت  

طبقاتیشان هر بار موضوع دیگری از جممملمه 

مسئله ملی،نژادی، فرهنگی، جنمسمی را بمه 

عنوان موتور محرکه تمحمولات و جماممعمه 

برجسته میکنند. در صورتی که پشت همممه 

 این کشمکشها مبارزه طبقاتی خوابیده است. 

:  نقد کارگری و مارکسی به نظم سرمهایهه

تز اساسی دیگر اینست که نقد طبقه کارگر به 

نظم سرمایه چه نوع نقدی است؟ بمگمذاریمد 

اینجا هم مستقیما به سمممیمنمار حمکمممت 

نقد مارکس به اقتصماد سمیماسما .“  برگردیم
سرمایه دارى چیست؟ باز نگاه میمکمنمیمم و 
مقوله طبقه را محور این نقد میبینیم. اسماس 
نقد مارکس به سرمایه دارى، تمئمورى ارزش 
اضافه و انباشت سرممایمه اوسمت. ممارکمس 
میگوید سرمایه ارزش خودگستر است. ارزش 
رشد یابنده است. اما چرا ارزش رشمد پمیمدا 
میکند. انباشت چگونه صورت میگیمرد. ایمن 

از کجا میآید؟ در تجزیه و “  اضافه شده” ارزش 
تحلیل این امر مارکس فورا میرسد به خرید و 
فروش نیروى کار. میرسد به کالایا بمه نمام 
نیروى کار، به وجود پدیده اى به اسم کمارگمر 
در جامعه سرمایه دارى که نیروى کمارش را 
میفروشد. بنابراین کارگر همراه نقد اقمتمصماد 

تمئمورى  .سیاسا مارکس وارد صحنه میشود
ارزش اضافه بدون وجود مقوله کمارگمر بما 

حال این نوع نقد را مقایسه کنمیمد معناستگ. 

سوسیالیستی که شاخه همای با نقدهای شبه 

مختلف کمونیسم بورژوایی به سرمایمه داری 

دارند، یکی به گوابستگیگ سرمایه نقمد دارد، 

بخشی به گبحرانگ سرمایه، بعضی به گهرج و 

مرج و آنارشیگسرمایه و شاخه هایی به گزیاده 

روی و غیر اخلاقی بودنگ سرمایه نقد دارنمد. 

از نظر همه اینها اساس سرمایه گارزش اضافه 

و کار مزدی گ مورد نقد نیست و غایب است. 

این یک تمایزبنیادی کمونیسم پمرولمتمری و 

 کمونیسم بورژوایی است. 

گر و در رابممطممه بمما دولت ک حکم دی :  ی

پدیده ارزش اضافه و تصاحب آن مسئله دولت 

به عنوان ارکان و ابزار طبقاتی نتیجه گمیمری 

میشود. دولت آنجا ضروری است که بخواهنمد 

یک چیزی را از دسمت کمس دیمگمری در 

بیاورند. دولت بورژوایی تضمین میکند  ارزش 

اضافه و اضافه تولید در تصاحب سرمایه داران 

بماند و از طبقه کارگر گرفته شود. ممارکمس 

میگوید که دولت بورژوایی کمیمتمه اجمرایمی 

سرمایه داران است. لذا برای طبقه کارگر همم 

اگر بخواهد ارزش اضافه را از تصاحب سرمایمه 

خارج کند و اضافه تولید را از سرمایه بگیرد و 

به استثمار پایان دهد، دولت طبقه کارگر لازم 

خواهد بود. دیکتاتوری طبقه کارگر به عنموان 

مقدمات گذار به جامعه ای که در آن  دولت و 

طبقات نیست، پرولتاریا و بورژوازی نیسمت و 

رسیدن به جامعه آزاد و برابر کممونمیمسمتمی 

ضرورت پیدا میکند و این یکی از مشمخمصمه 

های کمونیسم کارگری و سموسمیمالمیمسمم 

 مارکسی است.   

ک تز پایه ای دیممگممر انقلاب کارگری:  ی

برای رسیدن به دولت کمارگمری ، انمقملاب 

کارگری لازم است و این چیزی نیسمت جمز 

نابودی مالکیت بورژوایی و لغو کمار ممزدی. 

بنابر این انقلابی که ممارکمس از آن حمرف 

میزند، یک انقلاب سیاسی ساده نیست، بلکمه 

انقلابی است که به زیر بنای اقتصادی جامعمه 

دست میبرد و مالکیت خصوصی بر تولمیمد و 

همراه آن نفس بورژوا بودن و پرولتاریا بمودن 

را بر می اندازد. هیچ جما ممارکمس از ایمن 

تخفیف نداده است. هیچ جا وظیفه ای کمتمر 

از این برای انقلاب کمونیستی تعریف نمکمرده 

حال این را مقایسه کمنمیمد بما انمواع   است. 

انقلاباتی که در چین، کوبا، آلبانی، نیکاراگوئمه 

و ... که تحت نام سوسیالیسم و کمونیسم راه 

“ انقلاب انقلابمی” افتاد. این را مقایسه کنید با 

که در یکساله اخیر و در بطن جنبش سمبمز 

کمونیمسمتمهماگ بماد زده ” توسط بعضی از 

 میشود.  

با توجه به اشاره رئیس جلسه مثمل ایمنمکمه 

فرصتم رو به پایان است.  تزهای دیگمری در 

همین سمینار توسط منصور حکمت ممطمرح 

شده است، دیگر فرصت نیست به معرفی آنهما 

بپردازم. من فقط تیترهمای آن را یمادآوری 

میکنم که عبارتند از: نقد کمونیسم کمارگمری 

از سوسیالیسم واقعا موجود، مبارزه طبقماتمی، 

پرولتاریا، کمونیسم و اصلاحات، کمونمیمسمم: 

دمکراسی و اومانیسم، دیکتاتوری پرولمتماریما، 

رابطه حزب و طبقه، وضعیت کنونی جنمبمش 

سوسیالیستی و موقعیت کمونیسم کمارگمری، 

اینها هم جزو مشخصه همای کمممونمیمسمم 

 کارگری است، امیدوارم به آنها رجوع کنید. 

در خاتمه: سالها بعد از سمینار اول کمونیسمم 

و بعد از سمینارهای  ۸۶۵۶کارگری در مارس 

 ۳۲۲۲دوم و سوم کمونیسم کارگری در سال 

فکر میکنم همه آن سئموالات و مشماهمدات 

مورد نظر منصور حکمت ، هنوز هم در مقابمل 

کمونیستها و کمونیسم کارگمری از جمنمس  

حکمت قرار دارد. ضرورت پاسخگویی با همان 

شدت در مقابل ما است. به همین دلیل ایمن 

مبحث را انتخاب کردم که بمه ممعمرفمی آن 

بپردازم، و به سهم خود این توجه را جملمب 

کنم که به این مباحث برگردیمم و درصمدد 

پاسخگویی همان سئوالهای  تعیین کمنمنمده 

 پیش رو باشیم.

معرفی مبمانمی کمممونمیمسمم ” نوشته ***   
ممتمن کمتمبمی  ”   کارگری منصورحکمممت 

سخنرانی رحمان حسین زاده در ممنماسمبمت 
گرامیداشت منصور حکمت به تماریمخ ژوئمن 

شهر گوتنبرگ سوئد اسمت کمه  ۳۲۸۲سال 
 همان وقت منتشر شده است.

اکنون و در مناسبت روز حکممت  ممجمددا  
 منتشر میشود. 

 معرفی مبانی کمونیسم کارگری حکمت

 رحمان حسین زاده



گونی رژیم جمهوری اسلامی اکتبر:   سرن

در ایران در دستور جامعه  قرار گرفته است.   

جنبشهای چپ و راست  جامعه و قطب های 

طبقاتی نیز هر  کدام به فراخورتوانایی 

خویش در ابعاد سراسری و محلی  با تعقیب 

طبقاتی خود  به آن چشم -استراتژی سیاسی

دوخته اند. چشم انداز این  اوضاع در ایران و 

کردستان به کدام سمت میرود؟                

:  مقدمتا لازم می بینم عبداله دارابی

خطوط وار به نقش و جایگاه دو نیروی اصلی 

و تعیین کننده  جامعه)کار و سرمایه( در  

ایران امروز اشاره  کنم و با تکیه بر آن به 

اوضاع کنونی وعرصه سیاست در جامعه 

رجوع نمایم. اوضاع و احوال کنونی جامعه  

ایران  با چهار دهه قبل بسیار متفاوت است. 

امروزه کمیت و کیفیت طبقه کارگر ایران به 

گونه ای  باور نکردنی تغییر کرده  که از نظر 

 ۸۲۷۵مضمون و محتوا نیز با  دوره انقلاب 

ایران قابل قیاس نیست.  بی هیچ تردید و اما 

و اگری میشود گفت، طبقه کارگر ایران و 

رهبران عملی آن، امروز به مثابه یکی از نیرو 

های اصلی وتعیین کننده  پا به عرصه  

سیاسی گذاشته  و میرود تا صحنه سیاست 

در ایران را به نفع کل  جامعه تغییر دهد. 

طبقه کارگر تا همینجا، عرصه را  بر سرمایه 

داری ایران و حکومت سرکوبگر اش تنگ 

کرده و خواب را  از چشمان آنها ربوده است. 

به این ترتیب  می توان گفت،  طبقه کارگر  

امروز ایران، می رود تا با  آلترناتیو مستقل و 

طبقاتی خود مهرش را بر سیاست امروز و  

فردای بعد از جمهوری اسلامی بکوبد و  

زندگی را آنطور که شایسته  زیست انسانی 

است در جامعه سازمان دهد. دستیابی به این 

موقعیت، به آسانی کسب نشده است. ناشی از 

یک نبرد خونین  و طاقت فرسا و یک  

کشمکش طبقاتی بسیار سخت و طولانی 

(، ۸۲۷۵سال  قبل)قیام سال  ١۸بوده که از 

آشکار و عریان تر از گذشته بوده. ولی آندوره، 

بخاطر فقدان حزبی کمونیستی کارگری و  

برنامه ای، تشکل یابی مستقل طبقاتی، و از 

یافتن افکار  هنقطه نظر مباررزاتی سیطر 

خرده بورژوایی بر تفکر، اهداف، و تاکتیک و 

روش هایش، آنرا نه تنها در عرصه سیاست،  

بلکه در دفاع فعال در عرصه اقتصادی نیز به 

عقب رانده  که اثرات منفی ناشی از آن نیز تا 

سالها بر عملکرد این طبقه  سنگینی کرد  و 

آنرا  در حال  سکون و انتظار قرار داد. اما 

طبقه کارگر امروز،  اینبار با درس گرفتن از 

گذشته خود  به میدان  آمد و با عبور از 

موانع بسیار سخت و دشوار  فکری و عملی 

گذشته خویش، توانست به سرعت توجه افکار 

عمومی جامعه ایران و جهان را به سمت خود 

جلب نماید. عروج  و ارتقای  مجدد این 

طبقه، اینبار صرفا معطوف بخود نیست، 

توانست به مثابه یک آلترناتیو واقعی علاوه بر 

طبقه کارگر،  مثل صاحب جامعه  توجه دیگر 

اقشار مبارز منجمله جوانان، زنان، معلمان و... 

را به سمت خود معطوف سازد.  حال با یک 

نگاه گذرا به اوضاع جامعه ایران،  در خواهید 

یافت که  طبقه کارگر با تکیه بر همین  

سیاست، توانسته  اذهان عمومی را به سمت 

تدارک ملزومات ساقط  کردن تام و تمام  

رژیم، بچرخاند و بر بستر آن بخش وسیع 

جامعه  را برای انتقال قدرت  به نفع  خود 

دلگرم و استوار سازد.  مجموعه این تلاشها  تا 

حال  توانسته از خود  جنبشی  قدرمند و غیر 

قابل انکار برای تقابل با قطب سرمایه و تغییر 

بنیادی آن از  خود به جای گذارد.  یکی از 

تفاوتها و خصوصیات دیروز و امروز این 

جنبش، آن است که،  ذهنیت سیاسی کارگر 

امروز،  مطلقا متکی بر تحولات از بالا نیست، 

و منافع طبقاتی خود و کل جامعه را  نیز به  

آن گره نزده است. بلکه بسیار روشن  و  

شفاف سرنگونی رژیم  را تنها راهی برای 

انتقال قدرت و رهایی کل جامعه از هر گونه 

ستم و استثمار و استبداد نظام سرمایه داری 

در نظر گرفته است.  شکی در آن نیست که 

برای نیل به این هدف،  موانع  فراوانی  

پیشاروی  طبقه کارگر ایران  و جنبش آن 

قرار دارد که  باید آنها  را یکی پس از دیگری 

از سر را  خود بر دارد تا در پرتو آن مسیر 

دستیابی به هدف، هموارگردد.  با توجه  به 

آنچه در بالا ذکر شد، کشمکش طبقاتی و 

مبارزه برای یکسره کردن قدرت سیاسی در 

جامعه امروز ایران، اساسا بر بستر همین 

کشمکش طبقاتی احزاب و جریانات  سیاسی 

متعلق به این  دو اردوی) کار و سرمایه(، 

تعیین تکلیف خواهد شد نه چیزی دیگر.  

این دو اردو، هم اکنون رسما و علنا در مقابل 

همدیگر قرار دارند و برای نیل  و دستیابی به 

اهدافشان در مقابل همدیگر صف آرایی کرده 

اند.بقای تا کنونی حاکمیت سرمایه داری 

ایران و حکومت هار و خود گمارده اش تا به 

امروز، مدیون  دو سیاست فریب و سرکوب 

آنهاست، و  مطلوبیت بقأ اش نزد سرمایه 

داری جهان  نیز بخاطر پیشبرد  بی کم و 

کاست همین سیاست ها بود  نه چیزی دیگر. 

چون خودشان خوب میدانند فقط تهاجم  

وسیع و وحشیانه این رژیم بورژوایی و 

سیاست فریب و تحمیق شان بود که توانست 

ایران را به شکست کشاند و  ۷۵انقلاب 

نیروی فعاله انقلاب) طبقه کارگر 
۱۲صفحه   

 
۱۱صفحه   ۹۶۲شماره   اکتبر   

 نه به فقر ،نه به تبعیض ، مرگ بر جمهوری اسلامی!

مصاحبه اکتبربا عبد اله دارابی                                                         

اوضاع سیاسی در                  با در رابطه                   

ایران و کردستان                                                     



که ان و مردم مبارز( را با خون پاشیدن به جامعه ایران، عقب براند.  ولی همانطور که بالا اشاره کردم، اکنون آن توان و پتانسیل  وحشیانه ش

ظام ل نمطلوب نظام سرمایه جهانی بود،  در اثر مبارزات بی وقفه کارگر و مردم آزادیخواه  ایران بمرور جای خود به نفرت و انزجار عمیق علیه ک

سرمایه داری و حکومت آدمکش اش داده است. اکنون در معادلات سیاسی امروز ایران، جایی برای سیاست  فریب و تحمیق رژیم باقی نمانده و 

پیکر نیمه جان رژیم بورواژیی ایران، عور و عریان در حال تکاپو برای بقاست انتقال قدرت سیاسی در کردستان هم در چهار چوب همین 

کشمکش طبقاتی  جاری و حی و حاضر در جامعه  ایران قابل تعریف است. بهمین خاطر نگرانی عمیق جنبش راست سراسری ایران،    نگرانی 

احزاب  بورژوا ناسیونالیست کرد هم هست.  چون قطب بندی    عمیق طبقاتی بین کار و سرمایه، در کردستان هم  یک امر واقعی است که 

نادیدن گرفتن و دور زدنش غیر ممکن است.  این واقعیت، احزاب  قوم پرست کرد را بشدت  نگران و مأیوس کرده و حتی در ناکام گذاشتن 

سیاست سازشکارانه  آنها نیز  تأثیر گذاشته است.  تاریخ مبارزات چهل ساله جامعه کردستان هم چون سایر نقاط ایران، یک مبارزه عمیق 

ی طبقاتی را با خود همراه  داشته که نسبت به دیگر نقاط ایران، بر جسته تر و پر واضح تر است.  بیعت حزب دمکرات کردستان ایران با خمین

در شهر قم، و تلاش برای مذاکره مخفی و بدور از چشم مردم با رژیم اسلامی از یکسو، تحمیل جنگ نظامی خونین حزب دمکرات علیه کومه 

له و ترور و تهدید فعالین کارگری کردستان از سوی دیگر،  نمونه های بارز  واقعیات فوق الذکر است که به هیج وجه قابل دور زدن نیست. 

چون همراه شدن و شریک شدن  احزاب قوم پرست کرد با حکومت مرکزی، اهداف استراتژیک آنهاست. اما باید  این نکته را هم یاد آور شد که، 

 تیکجامعه کردستان نسبت به سایر نقاط ایران، متحزب یافته تر و از نقطه نظر مبارزاتی هم با تجربه تر است. که باید در اتخاذ سیاست و تاک

تقال ان روزمره آنرا در نظر گرفت. احزاب ناسیونالیست کرد،  چون بقیه احزاب راست  سراسر ایران، از چشم انداز آینده ایران بخاطر عدم تغییر و

 قدرت از بالا بشدت نگران و نا امیدند.  چون اینها هم  مثل بقیه همپالکی های سراسری خود،  این جنبش فعال و جاری  سراسری را در نقطه

مقابل خود می بینند که چگونه سراپای رژیم حاکم بر جامعه را به لرزه انداخته است.  این تغییر و تحولات  کمی و کیفی طبقه کارگر در 

کردستان هم  یک امر واقعی است  که پیکر نحیف این احزاب قومی در کردستان را هم به  لرزه  انداخته.  نفس این واقعیت،  رسیدن به 

، طبقاتی آنها همانا سازش احزاب بورژواناسیونالیست کرد با رژیم  اسلامی ایران را بهم زده و آنها را آچمز  و در بن بست  -استراتژی سیاسی

.                                             قرار داده  است .                                                                                                             

                                                                                                                                   

مصاحبه اکتبربا عبد اله دارابی                                                                            

اوضاع سیاسی در ایران و کردستان                            با در رابطه                   

۷۲۷۲مه  ۷۲  
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 زنده باد سوسیالیسم

 

 جهت اطلاع عموم                                                        

 در رابطه با وضعیت پزشکی رفیق سردار قادری ! 
 

مبتلا شده است. پخش خبر  ۸۶به اطلاع میرسانیم که رفیق سردار قادری مدتی است که به بیماری کووید 

بیماری رفیق سردار باعث نگرانی رفقای حزبی و دوستان چه در خارج ایران و چه در ایران شده است و ازما 

جویای حال ایشان شده اند. رفیق سردار هم اکنون در یکی از بیمارستانهای استکهلم بستری است و 

وضعیت عمومی اش تاکنون رضایت بخش گزارش شده است. امیدواریم که هر چه زودتربهبودی حاصل 

 شود و به میان خانواده و رفقایش برگردد.

 حکمتیست –دفتر مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران 

 

 ۳۲۳۲مه  ۲۲



ساله تموسمط  ۸۲داس ابزارقتل رومینا دختر 

پدرسنگدل و بی رحم و جنایتکارش بود، امما 

آنچه که رومینمای بمی دفماع را سملاخمی 

کرد،اخلاقیات و فرهنگ وناموس و شمرف و 

غیرت اسلامی بود که پدر،دختر را مملمک و 

ناموس  خود ، ممرد، زن را بمرده خمود و 

برادر،خواهر را ناموس وغیرت خود میدانمد و 

هر گاه این شرف و ناموس از نظر انمان لمکمه 

دارشد زن یا کودک معصومی مثل رومینا بمه 

طرزفجیعی سوزانده و یا با داس و سنمگ بمه 

 قتل می رسند. 

زمانی که خبرقتل رومینا کودک بی پناه و بی 

پشتیبان را شنیدم من هم مثل هزاران انسان 

از شنیدن این خبرفجیع و دردناک ، نفمرت و 

انزجاراز بانیان وضع موجود تمام وجودم را فرا 

گرفت و  نتوانستم احساسات خود را پمنمهمان 

دین و فرهنمگمی .“ کنم و در یادداشتی نوشتم 

که قربانیان اصلی آن زنان و کودکان هستمنمد 

از آن نفرت دارم، فرهنگ و شرف و نامموسمی 

که پدررااز احساسات و عواطف انسانی نسبمت 

به فرزندش تهی و او را سلاخی میکند نفمرت 

و در حقیقت این تنها احساس من نبود “  دارم

، بدون شک این احساس و نمفمرت همزاران 

انسان آزادیخواه و برابری طلبی است کمه در 

همان جامعه قلبشان از این جنایمت بمه درد 

آمد ،از تبعیض و ستم بر زنمان و ازکمودک 

آزاری  و ازقتل زنان و ازهمه قوانین پوسمیمده 

اسلامی  بیزارند ،به آن معترضند و خمواهمان 

 پایان دادن به این وضع هستند.

رومینا تنها قربانی این مناسبات نمیمسمت .در 

همین اثنا برادری در رشت خواهر خود را در 

درصد قتل زنان در ایران بمه  ١۲اتش سوزاند.

دلیل شرف و ناموس و غیرت  از جانب شوهر، 

پدرو برادر و حتی فامیل صورت گرفته است و 

این فجایع هر روزادامه دارد. مگرعموی رومینا 

خطاب به برادر قاتلش نگفت که من رومینا را 

میکشم اگرشما از خانمواده ممن نمگمهمداری 

 کنید .

این جنایات غیر قابل تحملند . هر کسی کمه 

زره ای وجدان داشته باشد و نگران شرنوشمت 

خود ، همسر ، فرزند و همنموعمان خمود در 

جامعه باشد ، باید از خود بپرسد ایمن همممه 

جنایت برای چیست .چه چیزی ایمن همممه 

فجایع را  را توجیه می کند وچرا خانه پدرکمه 

باید امنترین مکان برای فرزند باشد به قتلگماه 

رومینا تبدیل شد و  پدری را تا مرز جنمون و 

واداربه سر بریدن فرزندش میکند.چه عواملمی 

توجیه گراین همه جنایت در حمق زنمان و 

کودکان است وچرا رومینا که مثل هر دخمتمر 

بچه ای به محبت ، حمایت و اموزش و رفاه و 

شادی نیازمند است این چنین  توسط جوانمی 

ساله مورد سواستفاده  قرار میگمیمردوبمی  ۳۵

رحمانه  توسط پدرش به قتل میرسد و عمو و 

برادروهمه کسانی که این فرهنگ ضد انسانمی  

در وجود و عقلشان رخنه کرده این جمنمایمت 

 توجیه می شود. 

واقعیت این است که حاکمیت ، قموانمیمن و  

فرهنگ پوسیده  اسلامی بستراین همه قتل و 

جنایت و تبعیض وبی حرمتی به زن ، کمودک 

آزاری و پدوفیل اسلامی نسبت به کمودکمان 

است که  هر روزه در گوشه وکنارکشور و در 

قلب شهرهای بزرگ اتفماق ممی افمتمد.ایمن 

فرهنگ و قوانین و ئیدئولوژی حاکم است کمه 

پایه های این جنایت را می سازد. زمانی کمه 

حکومت خدا و قران با قتل عمام و اعمدام و 

جنایت به قدرت رسید و پوشش اسلامی را به 

اجباربرتن زنان کرد تازه بردگی و بی حرمتمی 

و تبعیض علیه زنان آغمازشمد و نمیمممی از 

انسانهای ان جامعه را از خموشمی ،عشمق و 

شادی و زندگی آزاد محروم کردند . بمه نمام 

اسلام و خدا و آیات، قانون درسمت کمردنمد 

وجنایت سازمانیافته ای را علیمه زنمان آغماز 

کردند که قتل فمجمیمع روممیمنما تموسمط 

پدرجنایتکارش یکی از نتایج ایمن قموانمیمن 

وفرهنگ و خرافه و تعصبمات کمور نمامموس 

پرستی و مرد سالاری حاکم برجامعه و تنمهما 

 نمونه ای ازاین تراژدی انسانی است .

این ارزشهای اسلامی است حکم میکنمد کمه  

سمال بماشمد  ۸۲سن ازدواج برای دختران 

ساله را مطابق شرع اسملام صمیمغمه  ۶،دختر

کنند و در اختیار مردان قراردهند .دختران را 

به اجبارمطابق میل پدر و برادرو در سمنمیمن 

پائین به ازدواج دهند.رومینا را سر میبرنمد و 

قتل ناموسی صورت میگیرد به دلیل ایمنمکمه 

قوانین و فرهنگ حاکم این اجازه را می دهمد 

که انسانهای مذهبی و کورومتعصب دست بمه 

چنین جنایتی بزنند.چرا زمانی که رومیمنمای 

بی پناه از قاضی جنایتکارطلب می کنمد کمه 

اورا تحویل پدرش ندهند چون اورا می کشد ، 

 اما او را دو دستی تحویل پدر 
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 آزادی ، برابری ، حکومت کارگری

رومینا اشرفی قربانی فرهنگ ناموس پرستی شد   

14صفحه   



جنایتکارش می دهند و او را بمه قمتمل ممی 

فرهنگ جاری درجامعه ، فمرهمنمگ “ رساند.

حاکمیت است که با قوانین تبعیض آممیمز و 

صدها ابزاردیگر، از دادگاه و مسجد و آخوند و 

امامزاده و غیره به جامعه تحمیل و شمرایمط 

سواستفاده ازکودکان و زنان و قتمل آنمان را 

 “فراهم میکند.

قتل رومینا جامعه را تکان داد.حکومت مدران 

و حافظین تا کنونی این نظم وارونمه چمهمره 

عوض کردند و راه فراردر توجیه این جنمایمت 

را،سخت گیری بیشتر در قوانین غیرانسانی و 

ارتجاعیشان جستجو کردند .پدررومینا و ممرد 

جوانی که با فراری دادن رومینا و سواستفماده 

از بی پناهی و احساسات کودکانه او به قمتمل 

رومینا کمک کرده است هر دو باید مجازات و 

به دست عدالت سپرده شوند . اما انتظارعدالت 

از دولتی که خود با قانون و فرهنگمش پمایمه 

همه بی عدالتی ها است انتظماری بمیمهموده 

 است .

قاتل اصلی روممیمنما جمممهموری اسملاممی 

است .عامل اصلی زن ستیزی و تبعیض علیمه 

زنان وکودک آزاری  وصدها نمونمه از خمود 

کشی زنان جمهوری اسلامی و قوانین پوسیده 

اسلامی حاکم بر جماممعمه اسمت.بما رفمتمن 

جمهوری اسلامی و کوتاه کردن دست مذهب 

و قوانین و فرهنگ و خرافه اسلاممی از سمر 

مردم، تازه زنان و کودکان ما شمایمد نمفمس 

راحتی بکشند. تازه این سرآغازتحولی انسانمی 

به نفع زنان و کودکان و همممه ممردم بمرای 

جامعه ای آزاد و برابروبدوراز قتل و جنایت و 

تبعیض و نابرابری می باشد. تکلیف جمهموری 

اسلامی با قوانین و فرهنگش روشن است ، اما 

باید توقع را ازمردم ، از جوانان ، از زنان ، از 

مردان برای مقابله با این فرهنگ بالا برد . باید 

آستینها را بالا زد و به جنگ این فرهنگ رفت 

و اجازه نداد که دیگر رومیناهای دیگر قربانمی 

 قوانین ومناسبات و فرهنگ پوسیده اسلامی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاکم بر جامعه ما شوند. در کمنمارتملاش و 

مبارزه برای سرنگونی انمقملابمی جمممهموری 

اسلامی ،جامعه ما نیاز به تلاش و مبمارزه ای 

همه جانبه علیه فرهنگ و مناسبات تبعمیمض 

آمیزحاکم دارد و این امر مهم بیش از همممه 

وظیفه آزادیخوان و برابری طلبان و انسانها و 

 احزاب چپ و کمونیست می باشد.

 ۳۲۳۲مه  ۲۸
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ساله را سلاخی کرد۱۳فرهنگ ناموس پرستی، رومینای   

پیام کمیته کردستان حزب 

بمناسبت درگذشت رفیق  حکمتیست 

  علی کتابی 
با كمال تاسف اطلاع يافتيم كه رفيق علی كتابی مبارز 

سالگی در شهر  ٤٨ديروز بيست وپنجم مه در سن  انقلابي، 
 يوتبوري سوئد درگذشت.

رفيق علی كتابی انسانی مبارز كه همه عمر خود را صرف 
مبارزه در راه ازادي و عدالت در رژيم هاي پهلوي و جمهوری 

 اسلامي كرد.
وي كه از ميان زحمتكشان جامعه كردستان برخاسته، بخاطر درد 
و رنج هايی كه در سراسر زندگی اش كشيده بود بمبارزه روي 
اورد و تا اخرين روزهاي زندگي سياسی اش دست از مبارزه 

 عليه ظلم و بيعدالتی نكشيد.
سياسي اش را با حزب دمكرات كردستان  فعاليت  رفيق علي كه 

 اغاز كرده بود خيلی زود بخاطر جوهر انقلابی ای كه داشت ، 

 
منتقد حدكا شد و با تعدادی از دوستانش كومله يكسانی را تشكيل 
دادند اما در سير مبارزه به كومله و حزب كمونيست ايران 

 عضو حزب كمونيست كارگری ايران شد. ٢٩پيوست و در سال 
نوشتن خاطرات خود مشغول شد  رفيق علی بعدا به كار ادبيات و 

و سرپرستي تعدادی از كودكان و بچه هاي بی سرپرست حلبجه 
 را بعهده گرفت.

از خصوصيات برجسته رفيق علي مي توان به ضد مذهبی بودن 
و ضد ظلم بودن وي إشاره كرد. در دفاع از دهقانان كرفتوي 

 منطقه سقز در جنگ عليه فئودال ها شركت كرد و زخمی شد.
رفيق علی كتابی شخصيتی اجتماعی و مردم دار، كه در مناطق 
زيادي از كردستان به فردي مورد اعتماد مردم زحمتكش تبديل 

 شده بود.
كميته كردستان حزب حكمتيست درگذشت رفيق علی كتابی را به 
تنها فرزندش ، بستگان و دوستانش تسليت ميگويد و خود را در 

 غم از دست دادن اين انسان مبارز شريك ميداند.
  گرامي باد ياد رفيق علی كتابی

  كميته كردستان حزب حكمتيست
 (٩٩٢٢خرداد٥) ٩٢٩٢مه  ٩٢



یه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست است که  دو  -اکتبر نشر

 هفته یک  بار منتشر می شود! 

یه : اسماعیل ویسی  سردبیر نشر

Esmail.waisi@gmail.com  
 

 

 

15صفحه   ۹۰۲شماره  اکتبر   

 زنده باد تشکیل شوراها !

 دبیر کمیته کردستان : صالح سرداری  

Email:saleh.sardari@gmail.com 

 روابط عمومی کمیته کردستان: ابوبکر شریف زاده

Abo_sh2008@hotmail.com 


